




شورای اجتماعی کشور

جستارهایی در 

ایران در آستانۀ انتخابات

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
آبان 1394



	 	 	 	ایران در آستانۀ انتخابات                4

جستارهایی در ایران در آستانۀ انتخابات/ ]تهیه وگردآوری[ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 
رصدفرهنگ و اجتماع؛ ]برای[ شورای  اجتماعی کشور.- تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ، 

.1394
      366 ص.:جدول، نمودار.- )رصد فرهنگ و اجتماع؛3(

موضوع: 1. ایران. مجلس شورای اسلامی – انتخابات – مقاله‌ها و خطابه‌ها      2. ایران. مجلس شورای 
اسلامی – انتخابات – جنبه‌های جامعه‌شناختی            3. انتخابات – ایران        

شناسه افزوده: الف.ایران.وزارت کشور.معاونت اجتماعی.شورای اجتماعی کشور       ب.فروست
DSR ۱۷۱۶ /رده بندی کنگره: 1394 5ج, 9الف 

رده بندی دیویی:  ‬۰۸۴۴/۹۵۵

جستارهایی در

ایران در آستانهٔ انتخابات

به سفارش شورای اجتماعی کشور

رصد فرهنگ و اجتماع - 3

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

آبان‌ماه 1394

جستارهایی در ایران در آستانهٔ انتخابات

شورای اجتماعی کشور؛ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

نوبت چاپ: آبان 1394



مقدمه / سیدمرتضی میرباقری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتخابات و ملاحظات اجتماعی‌فرهنگی
پیچیدگی جامعه و کنش جمعی مردم در ایران / محمد آقاسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نگاهی به رابطۀ روحانیت و مجلس، از مشروطه تا امروز؛ استغنای سازمان روحانیت از مجلس / حسن اجرایی 
انتخابات پارلمانی، هویت جمعی و امر سیاسی/ ریحانه اصلان‌زاده ــــــــــــــــــــــــــــــــ
سازمان‌های رفاهی، کنترل سیاسی، شهروندی / رضا امیدی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تأملی بر مشارکت طبقۀ متوسط در انتخاباتِ پیشِ‌رو / یاسر باقری ــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیامدهای نگاه اصالی به جای نگاه آلی به انتخابات در ایران / محمدرضا جوادی یگانه ـــــــــ
اقوام و انتخابات / ابراهیم حاجیانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بررسی هویت مورد نظر گفتمان جمهوری اسلامی ایران در قبال زنان / سید محمدمهدی خویی 
وندالیســم انتخاباتی؛ تخریب اموال عمومی یــا تخریب افکار عمومی؟ / محمدمهدی رحمتی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اقتصاد انتخابات مجلس / علی سرزعیم ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لنینی‌شدن فرایند / علیرضا شجاعی‌زند ـ
امتناع وعده‌های انتخاباتی در سطح ملّی / عباس عبدی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس شورای اسلامی و سرمایۀ اجتماعی / غلامرضا غفاری ـ

تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی انتخابات؛ از منظر منازعات کلامی / محمد جواد غلامرضا کاشی 
الزامات مجلس دهم برای بقا و ارتقای ایران / محمد فاضلی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گذار به مردم‌سالاری مستقیم / ناصر فکوهی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ دروغ‌گویی در انتخابات؛ اَشکال، سطوح، و پیامدها / حسن محدثی گیلوایی ـ
احزاب شه‎ساخته دورۀ پهلوی و انتخابات / رضا مختاری اصفهانی ــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتخابات فرصتی برای انشقاق یا ائتلاف / احمد میدری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظاتی دربارۀ انتخابات در ایران / جواد میری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتخابات و فرهنگ شهرت؛ مشاهیر ورزشی و هنری )سلبریتی‌ها( و انتخابات در ایران / راضیه یاسینی

انتخابات و مطالبات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتخابات و مطالبات زنان / شیرین احمدنیا ـ
انتخابات و مطالبات رأی اولی‌ها / سمیه توحیدلو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتخابات، آموزش عمومی و مسئلۀ آب / جبار رحمانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7

11
21
33
41
47
57
71
83
97
103
111
123
131
141
151
163
171
195
203
215
223

239
249
263

فهرست مطالب



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مطالبات در حوزۀ گاز طبیعی و آیندۀ ایران / مجید عباسی ـ
ـــــــــــــــ انتخابات و اقلیّت‌های مغفول: صدا و ژئوپلیتیک قومی-دینی / مهرداد عربستانی ـ
رصد اقتصاد هنر ایران در آستانۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی / محمدرضا مریدی ـــــــــ

انتخابات و رسانه‌ها
ــــــــــــــــــــــــــ رویکرد شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای به انتخابات ایران / عبدالله بیچرانلو ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ استفاده از ظرفیت پیام‌رسان‌های موبایلی در انتخابات / شادی ضابط ـ
 آن‌لاین بدون ایمیل / محمد معماریان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ الگوی تبلیغات رسمی انتخابات در ایران با تأکید بر صداوسیما / نوح منوّری ـ
ناآرامی در نهاد ناپایدار شبکۀ همراه / فرشاد مهدی‌پور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رفتار انتخاباتی با نگاهی  به مصرف رسانه‌ای / عباس نعمتی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهمّیت ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی مجازی در آستانۀ انتخابات مجلس دهم / حسین یزدان‌شناس 

273
281
293

301
309
319
331
339
347
357



   گذار به مردم‌سالاری مستقیم
	

						    ناصر فکوهی    

						  عضو هیئت علمی دانشگاه تهران    

مدیر مؤسسۀ انسان‎شناسی و فرهنگ

در طول ســی‎وهفت ســالی که از آغاز جمهوری اســامی در ایران گذشته است 
و به‎رغــم همۀ فراز و نشــیب‎هایی کــه هر انقلاب بــزرگ اجتماعی را همراهی 
می‎کننــد و سرنوشــت‎های نامعلوم و اغلب پرتنشــی که در ایــن حرکت‎های 
ناگهانــی در جهت دگرگونــی جامعه اتفاق می‎افتد، یکــی از مهم‎ترین عواملی 
که ثبات نســبی را در کشــور ما ایجاد کرده اســت و ما را از تأثیرپذیری سخت 
و مخرّب از موقعیت پرآشــوب خاورمیانه به دور داشــته، برگزاری بموقع و در 
اکثریــت قریب به اتفاق موارد کم‎تنش انتخابات بوده اســت. هرچند انتخابات 
در کشــور ما همچون همۀ کشــورها با اما و اگرها و شک و تردیدهای بسیاری 
همــراه بوده که غالباً به تنش‎هایی هم دامن زده و جناح‎های سیاســی موجود 
و ســایر جناح‎ها و اپوزیســیون را به طور کلی وارد بحث‎هایی گاه پرخاشجویانه 
علیه یکدیگر کرده اســت، صرف وجود انتخابات، تأثیر مثبتی داشــته اســت و 
امکان آن را فراهم کرده که همیشــه امکان بازگشــت به نقطــه‎ای جدید برای 



	 	 	 	ایران در آستانۀ انتخابات                164

بازسازی و ترمیم سیاسی ساختارها به وجود بیاید و چشم‎اندازها بسته نشوند 
و چرخــش نخبــگان که از مهم‎ترین و اساســی‎ترین زمینه‎های مردم‎ســالاری 
اســت، بتواند ولو به شکل نسبی و در حلقه‎هایی محدود )از انتخاب‌شوندگان( 
انجام بگیرد. امید در این شــرایط همیشه باقی است، زیرا با تحوّل جامعه این 
حلقه‎ها می‎توانند بازتر شــده و مشارکت گروه‎های تازه و تحزب‎های سیاسی و 

همچنین دخالت سازمان‎های مردم‎محور را افزایش دهند.
در نظریه‌های موجود کنونی در حوزۀ جامعه‎شناســی و انسان‎شناسی و علوم 
سیاســی، انتخابات در تعاریف کنونی نظام‎های مردم‎ســالار البته دیگر نقشی 
را کــه در قرون نوزدهم و بیســتم داشــت، ندارد و کمابیش ایــن ایراد به نهاد 
مزبور گرفته می‎شــود که مســتقیم یا غیرمستقیم الیگارشــیک )یا اقلیت‎گرا( 
است: در کشورهای توسعه‎یافته با پیشینۀ درازمدت مردم‎سالاری، اقلیت‎گرایی 
خود را در شکل‎گیری همان حلقه‎های انتخاب‎شوندگان در قالب سیاستمداران 
حرفه‎ای نشان می‎دهد؛ در کشورهای در حال توسعه نیز بنا بر مورد این حلقه‎ها، 
شامل گروه‎های خویشــاوندی، قومی و قبیله‎ای، روابط غیرشفاف یا نامشروع 
اقتصادی و غیره می‎شوند. در این میان، آنچه انتخابات را مورد اعتماد می‎کند 
آن اســت که این حلقه‎ها به شفاف‎ترین شــکل درآمده و تا حد ممکن به گروه 
یا گروه‎های خاص و به‎ویژه گروه‎های ســودجو محدود نشوند و بیشترین تعداد 
ممکــن را دربرگرفته و از تکرار چهره‎ها پرهیز کنند. البته، باید توجه داشــت که 
در تاریخ شــکل‎گیری جوامع توســعه‎یافته و دموکراتیک، انتخابات نخســتین 
و شــاید مهم‎ترین شیوۀ مشــارکت کنشــگران اجتماعی در نظام‎های سیاسی 
بوده‎‎است و گذار از حلقه‎های کوچک انتخاب‎شوندگان و حتی انتخاب‎کنندگان 
بــه حلقه‎های بزرگتر به صورتی بســیار کند انجام گرفته اســت. ولی، امروز نیز 
دقیقــاً علت اصلی ورود کشــورهای توســعه‎یافته به بحران‎های سیاســی، که 
از حدود 4 دهه پیش آغاز شــده‎اند، تصلّب هرچه بیشــتر حلقه‎های سیاســی 
ِانتخاب‎شــوندگان و در نتیجه نخبگان سیاسی و کاهش چرخش نخبگان است 
که البته بسته به کشورهای مختلف بسیار متفاوت بوده است، اما روند به طور 

عام همین را نشان می‎دهد. 
حال، باید توجه داشــت که میزان بی‎اعتمادی نســبت به طبقۀ سیاســی به 
همان اندازه که حلقه‎ها گشــوده‎تر و گســترده‎تر شده‎باشند و شفافیت و کنترل 
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عمومی و رســانه‎ای بر آنها بیشــتر باشــد، کاهش می‎یابد و برعکس؛ به عنوان 
نمونــه، می‎توان کشــورهای تمرکزیافتۀ سیاســی نظیر فرانســه و بریتانیا را با 
کشورهایی که در آنها مشارکت‎های سیاسی محلی )شهرداری‎ها، شورای محلی 
و غیره( گســترش یافته‎اند نظیر کشورهای اســکاندیناوی مقایسه کرد. در حال 
حاضر، میزان اعتماد به حاکمیت سیاسی مرکزی در کشورهای گروه نخست در 
حداقل و در کشــورهای گروه دوم در حداکثر است. در کشورهای جهان سومی 
نیز که به‎شــدت تحت‎تأثیر روابط خویشاوندســالارانه، مافیایی، دارودسته‎های 
اقتصادی سودجو یا سایر روابط غیردموکراتیک قرار دارند، نظیر کشورهای حوزۀ 
قفقاز و یا حوزۀ کشــورهای عربی، اعتماد بــه هر حال همواره ضعیف بوده، اما 
باز هم ضعیف‎تر شــده است و به همین دلیل نیز این کشورها اغلب نمی‎توانند 
در برابر بحران‎های سیاســی درونی و یا برانگیخته‎شده از بیرون دوام بیاورند و 

وارد فرایندهای تخریب عمومی می‎شوند. 
در ایران، ترکیب انتخابات با شــوراهای گوناگونِ تصمیم‎گیری گونه‎ای خاص 
از کنترل دوگانه را ســاخته اســت که نمونه‎ای کمابیش منطبــق بر نظام‌های 
دو مجلســی )Bicameralism( اســت که در سراســر دنیا دیده می‎شود. از این 
لحاظ، مجلس شــورای اســامی و مجلس خبرگان می‎توانند شــکلی از این دو 
مجلس‎گرایی را تداعی کنند، هرچند مجلس خبرگان وظایف محدودتری نسبت 
بــه مجلس دوم ســایر کشــورها دارد. تاریخ انتخابات و شــکل‎گیری احزاب و 
فرایندهای سیاســی و تنش‎ها در این زمینه در جمهوری اسلامی در طول چهار 
دهۀ اخیر بســیار پرشــور و در عین حال با مشکلات و کاستی‎هایی روبه‎رو بوده 
است، اما دقیقاً همین کاســتی‎ها، همین نارضایتی‎ها، جابه‎جایی‎ها و التهاب 
و شــور و تنش در جامعه بــه هنگام آغاز انتخابــات و در فاصلۀ دو انتخابات، 
نشــانۀ آن است که ما در حال شــکل‎دادن و حرکت به سوی ریشه‎دادن به یک 
دموکراســی پارلمانی هســتیم؛ کاری کــه در برخی از کشــورهای عربی منطقۀ 
خاورمیانه نتوانســته به انجام برسد و کمابیش نظام‎های دیکتاتوری خانوادگی 
و فرقه‎ای و قومی را تجربه می‎کنند که با اشــکال کامل وابســتگی اقتصادی و 

فنّاورانه به قدرت‎های بزرگ پیوند خورده‎اند. 
خاص‌گرایی نهادهای جمهوری اســامی از یــک طرف عاملی برای تداوم آن 
اســت و از طرف دیگر در انطباق با نظام‎های سیاسی موجود در جهان، ضمانتی 
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برای ایجاد امکان گفت‎وگوهای سیاسی به ما می‎دهد. این را می‎توان در مقایسۀ 
ســاختارهای نهادینۀ دیگر، قانون اساسی، انتخابات در رده‎های مختلف و حتی 
ساختار کنشــگران اصلی سیاســی بر مبنای دوگانۀ اصول‎گرایان، اصلاح‎طلبان 
دیــد. نهاد‎هایی چون شــورای نگهبان معــادل خود را در نهادهای موســوم به 
شــورای قانون اساســی، مجلس نخبــگان در مجلس‎هــای متخصصان و غیره 
می‎یابند. بنابراین، باید از انتخابات برای حفظ موجودیت کشــور و تداوم رشــد 
و توســعه‎یافتگی آن به هر قیمت دفــاع کرد و آن را هر روز بهتر و قابل دفاع‎تر 
و مورد اعتماد بیشــتری برای مردم کرد. در این زمینه همچون ســایر زمینه‎ها، 
دســتگاه‎های اجرایی و قانون‌گذاری و قضایی باید اصل را بر وجود شــبکه‎های 
شــفافیت‎دهندۀ ملّی و بین‎المللی، مدنی و دولتی و ســازمان‎یافته‎ای بگذارند 
که تبلیغات ایدئولوژیک و پروپاگاندای سیاسی را تقریباً به بی‎تأثیرترین شکل 
ممکــن درآورده‎اند. از این رو، هــر اندازه در واقعیت سیاســی به نزدیک‎کردن 
بیشــتر نمایندگان با انتخاب‎کنندگان برســیم و هر اندازه کنترل را بر ســامت 
انتخابــات به شــکل واقعی افزایش دهیم، هر اندازه امــکان کنترل بر آنها را از 
جمله به وســیلۀ رســانه‎ها بیشــتر کنیم، بهتر می‎توانیم با فشارهای درونی و 
بیرونی از لحاظ اجتماعی مقاومت کنیم و امر سیاسی را با امر اجتماعی آشتی 

دهیم. 
امــا، در ایــن میان، دو نکته و یا دو فرایند اساســی را نبایــد از یاد ببریم که 
کاملًا به یکدیگر مرتبط هســتند: نخست، تغییر نظام‎های مردم‎سالار از اشکال 
تفویض اختیاری و کلان به اشــکال مســتقیم و خرد؛ دوم، تغییر شــیوه‎های 
اجرای مردم‎ســالاری در عمل از نظم‎های قانونی، اجرایی، قضایی به شیوه‎های 

روزمره و مدنی با اتکا به نهادهای مردم‌‌نهاد. 
نخســت، به این دو فرایند اشــاره‎ای مختصر بکنیم و سپس وضعیت ایران را 
از این لحاظ بررســی کنیم. فرایند نخســت گذار از مردم‎ســالاری غیرمستقیم و 
تفویض اختیاری به مردم‎ســالاری مســتقیم و بدون تفویض اختیار است. این 
روند بدان معناســت که در هرکجا که ممکن باشد، دولت تصدیگری خود را کنار 
گذاشــته و کار را بــه نهادهای مردم‌نهاد واگذار می‎کنــد که با کمک دولت و در 
چارچوب قوانین به فعالیت خود ادامه می‌دهند و از حمایت دولت برخوردارند. 
انجمن‎هــای علمی و مؤسســات مردم‌نهاد )ســمن‎ها( نمونه‎هایی از این گونه 
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گذار هســتند. اما، در حوزۀ سیاســت مرکزی و نهادینه نیــز تفویض اختیارات 
گســترده از حکومت مرکزی به حکومت‎های شــهری )شهرداری‎ها( نمونه‎ای از 
این امر هســتند؛ افزایش اختیارات استانی نیز نمونه‎ای دیگر. هر اندازه به طور 
کلی بتوان ســطح تصمیم‎گیری‎ها را از مرکز به سوی پیرامون برد، مردم‎سالاری 
قدرت بیشــتری گرفته و ریشه‎دارتر می‎شود. این سیاست تفویض اختیار البته 
در برخی از زمینه‎ها مثلًا در امور امنیتی، انتظامی و سیاست بین‎المللی عملی 
نیســت، در عین حال که حتی در این زمینه‎ها می‎توان استفادۀ بسیار زیادی از 

مشارکت هرچه گسترده‎تر مردمی کرد. 
دومین فراینــد، انطباق‌یافتن فرایندهای قانونی یعنی سیاســت‎گذاری‎های 
برون‎آمــده از فرایندهای تفویض اختیاری همچون انتخابات با ضوابط و روابط 
حاکم بر جامعه اســت. در این فرایند، نیاز به انطباق و هماهنگی هرچه بیشتر 
میــان قوانین و جامعۀ واقعی وجود دارد؛ بدین معنا کــه قوانین باید قابلیت 
اجرایی داشــته باشــند و برای جامعه یا دست‎کم اکثریت افراد آن قابل توجیه 
باشــند. نمایندگان ممکن اســت به دلایل بســیار و از روی حسن نیت تمایل 
داشــته باشــند به دلیــل باورهای خود قوانینــی را تصویب کننــد که ربطی به 
زندگی واقعی مردم ندارد و این اشــتباه بزرگی اســت. وظیفۀ اصلی قانون‎گذار 
و سیاســتمدار اصلًا جامعه نیســت؛ این وظیفه بر عهدۀ نظام‎های آموزشــی، 
رســانه‎ای، شبکه‎های اجتماعی و غیره است. از این رو، قانون‎گذاران و مجریان 
نباید تصوّر کنند می‎توانند با ابزارهای قانونی یا آمرانه جامعه را عوض کنند. این 
اشتباه سبب می‎شود جامعه به طرف تنش رفته و واکنش‎های ضد سیاسی در 
آن افزایــش یابند. در یک کلام، امر سیاســی نباید خود را در برابر امر اجتماعی 
قرار دهد و قرار نیست برای مردم تکلیف مشخص کند. با وجود این، می‎توان و 
باید در نظر داشت که نظام سیاسی مرکزی باید حافظ میراث فرهنگی، اخلاقی، 
ارزشــی و دینی هر جامعه‎ای باشد و از این رو گاه باید قوانینی که ممکن است 
محبوبیتی هم نداشــته باشــند به تصویب و اجرا بگذارد؛ ولــی این قوانین و 
ضوابط باید در حداقل ممکن قرار بگیرند. این امر ربطی به پیشــینۀ دموکراسی 
در یک کشــور ندارد. امروزه، بســیاری از ممنوعیت‎ها یــا اجبارهای موجود در 
کشــورهای توسعه‎یافته، مثلًا در مصرف مشــروبات الکلی در شرایط خاص، یا 
مصرف دخانیات و مالیات‎ها و غیره محبوبیت ندارند، اما بســیار ســختگیرانه 
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اجرا می‎شوند.
خوشــبختانه، در هر دو زمینه در کشــور ما قدم‎های نخست برداشته شده‌اند 
و با توجه به آنکه ایران کشــوری است که یک انقلاب بزرگ اجتماعی را تجربه 
کرده اســت، باید برای هر دو فرایند هم صبر بیشتری داشت و هم متعادلانه‎تر 
عمــل کرد؛ بدین معنا که باید توجه داشــت که فرایندهــای انقلابی فرایندهای 
به‎شــدت ایدئولوژیک هســتند و تأثیر خود را بر همۀ امور می‎گذارند، زیرا باید 
به دگرگون‎شــدن همۀ شــرایط، کنشــگران و روابط دامن بزنند تا به مرحله‎ای 
پســاانقلابی برسند که نه به معنی کنارگذاشتن شــعارها و ارزش‎های انقلابی، 
بلکه به معنای ثبات‎بخشــیدن به آنهاســت. این امر البته در آن واحد هم یک 
فرصت و هم یک تهدید به شــمار می‎رود. گذارها در مرحلۀ پساانقلابی همیشه 
حســاس هســتند، زیرا همــواره می‎توانند به تبیین‌ها و تفســیرهایی بســیار 

متناقض از سرنوشت انقلاب منجر شوند. 
فرایندهــای انتخاباتی در ایران ضامن اصلی پایداری نظام سیاســی و ثبات 
نســبی آن بوده‎اند و تا زمانی که به صورت فزاینده به سوی مردم‎سالاری بیشتر 
حرکــت کننــد، چنین خواهد بود. حفاظــت و صیانت از این نهــاد )انتخابات( 
مهم‎ترین دستاورد انقلاب 1357 است، زیرا بر اساس همین دستاورد بوده است 
که کشور ما توانسته است استقلال سیاسی خود را حفظ و از یورش‎های بیرونی 
جلوگیری و در برابر آنها مقاومت کند. با وجود این، شفاف‎ســازی انتخابات به 
بیشــترین میزان به صورتی که هیچ شــک و تردیدی در روند انجام آنها وجود 
نداشــته باشد، امری اساسی است. نهاد شــورای نگهبان می‎تواند در قالب یک 
شورای قانون اساسی به وظایف اصلی خود یعنی ارزیابی قوانین و آماده‎سازی 
انتخابــات بــه بهترین شــکل عمل کند و کمتــر در معرض تردیــد در خصوص 
بی‎طرفی قرار گیرد. ســایر نهادهای ناظر بر انتخابات می‎توانند با شفاف‎ســازی 
و با ایجاد کنترل سراســری و کامل رســانه‎ای بر روند انتخابات، به سالم‎سازی 
آنهــا کمک کنند. همچنین، وزارت کشــور باید با کمک بــه ایجاد قوانین لازم، 
از فشــارهای گروه‎های قدرت و ثروت در فرایندهــای رأی‎گیری جلوگیری کند. 
همچنین، باز هم وزارت کشــور است که می‎تواند با کمک‌گرفتن از سازمان‎های 
مردم‎محــور تلاش کند که هویت‎‎های فرهنگی محلــی عمدتاً در حوزۀ فرهنگی 
تبیین شــده و تمرکز یابند و انتخابات سیاسی ملّی بر اساس ملاحظات محلی 
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و به‎خصــوص ملاحظات قومی انجام نگیرند. ایــن فرایند برخلاف آنچه به نظر 
می‎رســد در تضاد یا تناقض با استانی‎شــدن انتخابات و بــا دفاع نمایندگان از 
استان خود در برنامۀ انتخاباتی‎شــان نیست، اما همواره در یک انتخابات ملّی 
باید تعادل میان چشــم‎اندازهای عمومی و چشم‎اندازهای محلی رعایت شود. 
در این حال، انتخابات صرفاً شــهری و محلــی می‎توانند به‎خوبی با اختیارهای 
بالایی که به نهادهای نزدیک تفویض می‎شــود، مشارکت بیشتر و باور بیشتری 
را در حوزۀ سیاســی ایجــاد کنند. در نهایت، انتخابات بایــد با روندی از انطباق 
برنامه‎ریزی‎ها و سیاســت‎گذاری‎های قانونی با زندگی واقعی مردم همراه باشد 
و از این طریق هرچه بیشــتر مردم‎سالاری را از حلقۀ صرفاً انتخاباتی و دوره‎ای 
خارج کرده و آن را به امری روزمره و همه‎جا حاضر در سطح زندگی تبدیل کند.
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